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يك  بخش  است.  فصل   28 و  بخش  هفت  شامل  كتاب  اين 
شامل سه فصل مى باشد و به «نظريه و روش» مى پردازد. «مارگارت 
آرچر» در فصل يك اين پرسش را مطرح مى كند كه علت دگرگونى يا 
بازتوليد نظام هاى فرهنگى چيست؟ و اگر قرار باشد كه ايده ى فرهنگ 
به مثابه «محرك اوليه» يا به عنوان يك پديده ي ثانويه كنار گذاشته 
درك  درستى  به  را  فرهنگ  على  ماهيت  مى توان  چگونه  پس  شود، 
كرد؟ وى در پاسخ بيان مى كند كه كاركردگرايى ساختارى، ماركسيسم 
فرهنگى و بسيارى از نظريه هاى مربوط به فرهنگ، نظام هاى فرهنگى 
را با هم كنشى اجتماعى – فرهنگى تلفيق مى نمايند. از اين رو، نويسنده 
با فرض اين كه اين نظريه ها به لحاظ تحليلى متمايز هستند، توضيح 
مى دهد كه چگونه متغيرها در درون هر يك از آن ها و با توجه به شرايط 
فرهنگى متفاوت، هم كنشى دارند و از همين ديدگاه تبيين مى كند كه 
چرا اصلاحات و ضد اصلاحات در اروپاى عصر رنسانس به جاى اين كه 
به وحدت و اتفاقِ نظر بيانجامد به درگيرى و نزاع فرقه اى منتهى شده 

است.
كه  پرسش ها  اين  به  پاسخ  در  برگسن»  «آلبرت  دوم،  فصل  در 
«رابطه ميان فرهنگ و شناخت چيست؟» و «آيا فرهنگ چيزى بيرونى 
است كه افراد آن را نهادينه مى كنند؟» و «آيا شناخت بر فرهنگ مقدم 
است يا خير؟» از ذات گرايى بنيادى دفاع مى كند، يعنى اين كه ذهن يا 
مغز است كه مولد فرهنگ مى باشد. به نظر وى فرهنگ، مجموعه اى 
از چارچوب هاى كلى است كه مى توانند به طور نامتناهى تركيب شوند، 

راهنماى
 بلك ول براى 
جامعه شناسى فرهنگ
ويراستاران: مارك د. ياكوبس و نانسى وايس هانراهان 
چاپ اول؛ 2005
ناشر: بلك ول، 503 صفحه
ابوالفضل مسلمى

 The Blackwell Companion to The Sociology 
of Culture. (2005). Mark D.Jacobs & Nancy 
Weiss Hanrahan (eds). Blackwell.
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راهنماى بلك ول براى جامعه شناسى فرهنگ

همان طور كه يك گرامر زايشى، قواعدى را براى چارچوب هاى زبانى 
مشخص مى كند، اما در عين حال، تغييرات بى نهايتى را در زبان مجاز 
مى شمرد. وى با بكار بردن اين تحليل در مورد هنر استدلال مى كند كه 
تغيير سبك شناختى، نتيجه ي اجتماعى شدن هنرمندان در سنت هاى 
زيباشناختى نيست، بلكه محصول قوه ي هنرى اى است كه ما را قادر 
از  از ساختارهاى هنرى منحصربه فرد را  نامتناهى اى  مى سازد تا شمار 

روى مجموعه ي متناهى اى از اصول و قواعد ايجاد نماييم. 
«نانسى وايس هانراهان» در فصل سوم اين مطلب را بيان مى كند 
كه تفاوت فرهنگى همواره به عنوان نقدى بر «مقولات كل گرايانه»اى 
گوياى  و  مى شود  گرفته  كار  به  مستقل  فرد  يا  انسانى  سوژه ي  نظير 
ماهيت جنسيتى و نژادى قلمرو عمومى است. علاوه بر اين، از آنجايى 
كه تفاوت هاى فرهنگى در قشربندى اجتماعى لحاظ مى شوند، مبانى 
نمايان  پارادوكسى  اينجا  در  اما  مى آورند.  فراهم  آن  براى  را  متعددى 
مى شود: اين كه تصور نماييم تفاوت، موقتى و گذرا است، باعث برچيده 
مى آورد.  وجود  به  را  آن ها  بلكه  نمى شود،  فرهنگى  نظام هاى  شدن 
نويسنده مدلى از جنسيت را به عنوان يك نظام فرهنگى ارائه مى دهد 
كه تفاوت به لحاظ زمانى در آن نمايان مى شود. بعُد زمانى اين مدل، 
نمايان مى شوند،  زمان  بدان گونه كه در طى  را  تفاوت ها  امكان وجود 
توصيف  نمى كند.  چشم پوشى  آن ها  نظام مندى  از  اما  مى سازد؛  ميسر 
آن  موفقيت  امكان  و  سياسى  راهبرد  يك  عنوان  به  فرهنگى  تفاوت 

براساس همين مدل ارزيابى مى شود.
بخش دوم به نظام هاى فرهنگى اختصاص دارد و فهم جديدى از 
آن ها ارائه مى دهد. اين بخش داراى پنج فصل مى باشد. «كارين كتينا» 
در فصل چهار استدلال مى كند كه صور فرهنگى پژوهش براى بررسى 
فرآيندهاى شناخت ضرورى هستند. به نظر وى «فرهنگ شناخت» به 
ساختارها،  و  دارد  تعلق  صنعتى  جامعه ي  به  عمومى،  فرهنگ  عنوان 
سياست هاى شناخت، فرآيندها و اصولى را كه وضعيت هاى شناخت را 
بنياد مى نهند، توصيف مى نمايد. «رونالد ياكوبس» در فصل پنجم بر 
اين عقيده است كه تمركز بر منافع عمومى و رسانه هاى خبرى بى طرف 
از  ناديده گرفتن گونه هاى ديگرى  باعث  در تحقيقات جامعه شناختى 
گفتمان رسانه اى مى شود كه پيامدهاى مهمى براى جامعه مدنى دارد. 
وى استدلال مى كند كه رسانه هاى گوناگون به ايجاد يك زبان غنى از 
گفتمان مدنى يارى مى رسانند. پژوهش وى در مورد انعكاس رسانه هاى 
رسانه ي  نشان مى دهد كه چگونه يك  آمريكايى  آفريقايى -  گروهى 
خاص كه داراى مخاطبان خاص خود است، مى تواند محرك مشاركت 
كه:  است  اين  فصل شش  در  ويليام»  «ريس  پرسش  باشد.  مدنى 
چگونه مى توان بهترين توصيف را از دين به عنوان يك نظام فرهنگى 
ارائه كرد؟ آيا خود دين ما را به يك رويكرد ساختارى رهنمون مى كند 
يا يك رويكرد عامليت محور؟ وى دين را به عنوان يك منبع فرهنگى 

دگرگونى  و  تحول  فصل هفت  در  زولبرگ»  «ورا  مى گيرد.  نظر  در 
اصول و قواعد زيباشناختى را در دوران مدرن و انحلال ظاهرى آن را در 
دوره ي پست مدرن مدنظر قرار مى دهد. «آنتونى هنيون» در فصل8 
نامتعارف فرد  به بررسى و مطالعه ي عادات و حالات عجيب و ظاهراً 
كه  مى داند  و  است  موسيقى  عاشق  كه  كسى  نظير  مى پردازد؛  آماتور 
مكان هر سى دى در قفسه اش كجاست، اما سيستم بايگانى اين فرد، 
مقولات عقلانى را نقض مى كند. نويسنده با به چالش كشيدن مفهوم 
مورد نظر «بورديو» از ذوق به عنوان سيستم طبقه بندى اى كه مى تواند 
در شاخص هاى اجتماعى ديگر به كار رود، تلاش مى كند تا ارتباط ها، 
واسطه ي  به  ذوق  كه  كند  تحليل  را  ابژه هايى  و  مجموعه ها  نشانه ها، 

آن ها از همين صور خاص برخوردار مى گردد.
بخش سوم دربردارنده ي چهار فصل است و توجه اصلى خود را 
به ساختار معنا و تحول سوبژكتيويته در زندگى روزمره معطوف مى كند، 
دستكارى  طريق  از  و  متقابل  كنش هاى  جريان  در  ما  چگونه  يعنى 
را  خودمان  معناسازى،  فرآيندهاى  واسطه ي  به  يا  فرهنگى  ابژه هاى 
مى نگريم يا شكل مى بخشيم؟ در فصل نهم «تيا دنورا» به بررسى 
اين موضوع مى پردازد كه چگونه ما براى كندوكاو در حالات خودمان، 
داريم  دوستشان  كه  كسانى  يادآورى  سركار،  به  رفتن  و  شدن  آماده 
موسيقى يك  نويسنده،  نظر  به  استفاده مى كنيم.  موسيقى  از  غيره،  يا 
ساختار نيست، بلكه منبعى براى عمل، آفرينش خود، حالات عاطفى، 
باب  در  نويسنده  است. مدل  متقابل  موقعيت ها و كنش هاى  سبك ها، 
عامليت زيباشناختى، ايده اى را به دست مى دهد كه با اين ايده ى رايج 
انعكاس  را  شناختى  سبك هاى  يا  اجتماعى  «تحولات  موسيقى،  كه 
لحاظ ساختارى مشابه آن ها  به  يا  استقبال مى نمايد  از آن ها  مى دهد، 
مى باشد» متفاوت است. نويسنده به نقش فرهنگ مادى در شكل گيرى 
سوبژكتيويته نيز اشاره مى كند. در فصل دهم، «دانيل توماس كوك» 
به همين مسئله ي فرهنگ مادى مى پردازد و درباره ي جنبه ى «كالا 
بودن كودك» تحقيق مى كند. كسانى كه به تهيه ي فيلم هاى تبليغاتى 
عنوان  به  را  كودكان  واقع  در  مى ورزند،  اهتمام  كودكان  درباره ي 
از اين كه كودك به  سوژه ي مصرف كننده تلقى مى كنند و حتى قبل 
استلزامات  و  پيامدها  مى گيرند.  نظر  در  آن  براى  تمهيداتى  بيايد،  دنيا 
كوك  است.  وسيع  و  گسترده  بى غرضانه  ظاهراً  اجتماعى  عادت  اين 
استدلال مى كند كه همين جنبه (يعنى كالا بودن كودك)، مصرف را در 
جريان زندگى بنيان مى نهد و فرهنگ مصرفى اى را به دنبال مى آورد 
كه صرفاً نمونه هاى كم وبيش سامان يافته از خريد و فروش نيست. در 
اين  به  مى كنند  ويليامز» تلاش  «بروس  و  پرس»  «آندرا  فصل11، 
پرسش پاسخ دهند كه اگر اقدامات ما به اينجا و اكنون محدود مى شد و 
براى نسل هاى آينده قابل دسترسى نمى بود، چه اتفاقى رخ مى داد؟ در 
فصل12، «ماريا كفالاس» به بررسى شيوه هايى مى پردازد كه مادران 
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بيوه و فقير سعى مى كنند تا به تجربه هاى خودشان معنا ببخشند. زنانى 
از  اين كه  جاى  به  داشته اند،  مشاركت  مطالعه ي وى  و  بررسى  در  كه 
كمبود فرصت ها،فقر و ياس سخن به ميان آورند، «مادرى» را به عنوان 
راهى براى كنترل بى نظمى اى تلقى مى كنند كه در زندگى فقيرانه ي 
شهرى جريان دارد و همچنين آن را به عنوان انگيزه اى براى پيشرفت 

مثبت از جمله تحصيل و شغل ارزيابى مى نمايند. 
بخش چهارم، سه فصل دارد و از لحاظ جامعه شناسى فرهنگى، 
جامعه شناسى سياسى و جامعه شناسى جنبش هاى اجتماعى به بحث 
درباره ي هويت و تفاوت مى پردازد. به عنوان مثال اين پرسش مطرح 
مى شود كه آيا بيان تفاوت به معناى گسست از صور گسترده تر انسجام 
اهميت يك  بر  فصل 13،  است؟ «ديويد هال» و «فرانك وير» در 
تحليل طبقاتى كه بتواند فرهنگ را تبيين نمايد، تأكيد مى كنند. تحقيق 
آن ها نشان مى دهد كه افراد غالباً در موقعيت هاى طبقاتى ناهمگون و 
مى تواند  پيچيدگى  اين  تشخيص  فقدان  مى كنند.  زندگى  متضاد  غالباً 
باعث ايجاد مشكلاتى در بررسى آمارى فرهنگ طبقاتى گردد. «ميشل 
ديلون» در فصل14، اين ديدگاه تنگ نظرانه را به چالش مى كشد كه 
و  فرهنگى مشترك مى شود  تاريخ  باعث تضعيف  تفاوت هويتى  تأييد 
را  مسئله  اين  است. وى  ناسازگار  اشتراك  با  نحوى  به  تفاوت  اين كه 
كاتوليك تلاش مى كنند  دگرباشانِ جنسىِ  بررسى مى كند كه چگونه 
و  نمايند  كليسا سازگار  آموزه هاى  با  را  تا هويت هاى جنسى خودشان 
نه اين كه ميان كاتوليك بودن يا دگرباش بودن يكى را انتخاب كنند. 
كه  دارند  متعددى  شاخه هاى  سنت ها،  كه  مى دهد  نشان  وى  تحقيق 
برقرار  پيوند  آن ها  ميان  سازند،  آشكار  را  خاص  تفاوت هاى  مى توانند 
تأييد تفاوت را در يك سنت فرهنگى ممكن سازند. «اورليو  نمايند و 
فصل15، رويكرد راديكال ترى را نسبت به مسئله ي تفاوت  لى» در 
ابژه  هويتى اتخاذ مى كند و براساس همين رويكرد مى گويد نژاد يك 
ساخته و پرداخته شده و يك ابژه فرهنگى است و نه يك ويژگى ثابت 
نژاد،  بپذيريم كه  اگر  به نظر وى  اجتماعى و هويت فردى.  نظام هاى 
مؤلفه ى ذاتى افراد يا گروه هاى خاص نيست، بلكه منطق اجتماعى – 
فرهنگى اى است كه مقولات و معانى نژادى را بر افراد تحميل مى كند، 
معنادار  ادعاهاى سياسى  بيان  به منظور  نژادى  از مقولات  استفاده  آيا 
است؟ آيا ما براى جبران بى عدالتى هاى اجتماعى و نژادى به مقولات 
را كه  انجام چنين كارى دقيقاً همان منطقى  با  آيا  نياز داريم؟  نژادى 
مورد نقد قرار مى گيرد، بازتوليد نمى نماييم؟ لى استدلال مى كند كه كنار 
گذاشتن تفكر نژادگرايانه، شرط هنجارى اساسى براى رهايى اجتماعى 

از تضاد نژادى مى باشد.
بخش پنجم، چهار فصل دارد و به خاطره ي جمعى و تغيير فرهنگى 
توجه دارد. «بارى اشوارتس»، «كازويا فوكوكا» و «شيكو تاكيتا ايشى» 
ژاپنى  نوجوانان  چرا  كه  مى كنند  مطرح  را  پرسش  اين  فصل16  در 

مسئوليت  احساس  خود  تاريخ  قبال  در  آمريكايى  نوجوانان  برخلاف 
و  تاريخ  كه  نظريه هايى  با  مقايسه  در  نويسندگان  مى نمايند؟  بيشترى 
خاطره ي جمعى را به عنوان صور ايدئولوژيكى توضيح مى دهند، نظريه ي 
ديگرى را مطرح مى كنند و بر اهميت فرهنگ به عنوان يك ويژگى يا 
جهان بينى اى كه شيوه ي انديشه ي افراد را درباره ي رابطه ي خودشان با 
گذشته و آينده مشخص مى كند، تأكيد مى ورزند. در فصل17، «جان 
مارونتات» ماهيت متغير عملكردهاى موزه ها را تحليل مى كند، از اين 
جهت كه اين نهادها دچار تغيير گشته اند و جايگاه قبلى خود را به عنوان 
متخصصان  ميان  مذاكره  محل  به  و  داده اند  دست  از  فرهنگى  مرجع 
موزه، سرمايه گذاران و غيره تبديل شده اند. در فصل18، «آناليزا توتا» 
در تحليل خود از يادبود و خاطره ي جمعى از قتل عام 1980 بولونيا و 
كه  مى كند  مطرح  را  پرسش  اين   ،1969 سال  در  ميلان  بمب گذارى 
چگونه مى توانيم ترور را به ياد آوريم و چگونه مى توانيم آن را فراموش 
نماييم. «رابين واگنر پيسى فى سى» در فصل19 مى گويد كه با توجه 
به تغييرات گسترده كه در جهان اتفاق مى افتد و با توجه به ديدگاه هاى 
اطلاعات  به  همواره  ما  اين كه  به  توجه  با  و  دارد  وجود  كه  گوناگونى 
فورى و ضرورى نياز داريم، فرد مشاهده گرى كه بتواند اين رويدادها را 
ضبط نموده و انتقال دهد، نقش مهمى را در معقول نمودن دنيايى كه 
زندگى مى كنيم ايفا مى كند. اما مكان اين مشاهده گر از لحاظ زمانى و 
مكانى، مشكلاتى را ايجاد مى كند. تمام شاهدان در درون و بيرون يك 
حادثه فعاليت مى كنند، به يكباره در آن حادثه درگير مى شوند و از حدود 
و الزامات آن رها مى گردند. نويسنده در پى آن است كه روشن نمايد اين 
امر براى استقلال مشاهده گر چه معنايى دارد و چگونه عمل مشاهده گر 

را چارچوب بندى مى نمايد.
مى پردازد.  نهادها  فرهنگ  به  و  دارد  فصل  چهار  ششم،  بخش 
به عنوان فرهنگى  را  فصل20، حرفه و شغل  «مگالى لارسون» در 
در نظر مى گيرد كه براساس مهارت و تسلط بر حوزه اى از شناخت و 
تعهد به ارائه ي خدمات، به نظم در آمده است و خود نيز نظم را ايجاد 
كه  مى پردازد  مسئله  اين  به  فصل21،  در  سيلبى»  مى كند. «سوزان 
از طريق  وى  مى شويم.  مواجه  قانون  با  همواره  روزمره  زندگى  در  ما 
در  كه  مسائلى  به  مردم  واكنش  و  تعريف  نحوه ي  از  كه  تبيين هايى 
زندگى روزمره با آن ها مواجه مى شوند ارائه مى دهد، به تحليل تجربه 
و فهم افراد از قانون مى پردازد. به نظر نويسنده، پيچيدگى تبيين هاى 
عنوان  به  قانون  تقويت  به  منجر  واقعاً  متناقض  تجربه هاى  و  متضاد 
نكته  اين  فصل22  در  مور»  مى شود. «جان  اجتماعى  كنش  ساختار 
به شدت  رفاه  تحليل  در  فرهنگى  كه چرخش  مى سازد  خاطرنشان  را 
آشكار  با  را  تحليل  مقولات  است كه  بوده  فمينيست هايى  تأثير  تحت 
قربانى  آيا  اما  مى گيرند.  پرسش  به  جنسيتى  معناى  و  ويژگى  نمودن 
كردن سنجش ابژكتيو به خاطر تحليل مفهومى ضرورى است؟ نويسنده 
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نشان مى دهد كه مدل هاى صورى تحليل به مانند تلسكوپى كه توانايى 
ديدن ما را افزايش مى دهد، فهم ما را از ساختار اجتماعى مقولات رفاه و 
گفتمان آن غنى مى بخشد. «مارك ياكوبس» در فصل23 به رابطه ي 

ميان شايعه و فرهنگ روزمره مى پردازد.
بخش نهايى و هفتم داراى پنج فصل است و سودمندى رويكرد 
فرهنگى را در مواجه با مسائل شهروندى و دموكراسى نشان مى دهد. 
«پل ليچرمن» در فصل24، اين نكته را مطرح مى كند كه اين واقعيت 
كاملاً آشكار است كه هر چقدر افراد بيشترى در انجمن هاى داوطلبانه 
مدنى  گروه هاى  آيا  اما  بود.  خواهد  قوى تر  دموكراسى  نمايند،  شركت 
موجود از امكانات خود بهره بردارى كاملى را انجام مى دهند؟ نويسنده 
كه  درمى يابد  و  مى پردازد  محلى  گروه  دو  مدنى  رفتارهاى  تحليل  به 
نحوه ي  عضويت آن ها و فهم آن ها در رابطه با جهان، امكانات كاملاً 
متفاوتى را براى گفتگو فراهم مى كند. «جان اوانز» در فصل 25 با اين 
پرسش كه درباره ي مهندسى ژنتيك و شبيه سازى چه بايد گفت، ادعا 
مى كند كه در حال حاضر در قلمرو عمومى، گفتمان مربوط به اهدافى 
كه «بايد» پيگيرى نماييم، حذف شده است. نويسنده با پيوند دادن اين 
تحول تاريخى به طرد گفتمان دينى از قلمرو عمومى استدلال مى كند 
كه براى غنى بخشيدن به مباحثى كه در مورد اخلاق زيستى صورت 
مى گيرد، نياز داريم كه گفتمان دينى به شيوه اى استفاده نماييم كه با 
آرمان هاى دموكراتيك سازگار باشند. «ديانا كرين» در فصل 26، اين 
اقتصاد در ظهور  پيامدهاى جهانى شدن  را مطرح مى كند كه  پرسش 
نظام دموكراسى چيست؟ وى تفسير هژمونيك (كه فرآيندهاى جهانى 
به  خدمت  راستاى  در  و  چندمليتى  شركت هاى  تسلط  تحت  را  شدن 
مى كند.  مقايسه  مدنى  جامعه  تفسير  با  را  مى داند)  اقتصادى  نخبگان 
«جفرى گلدفارب» در فصل 27، نقش محورى فرهنگ مستقل را در 
مباحث  و  ارزش ها  نويسنده،  نظر  به  مى كند.  بررسى  سياسى  تغييرات 

سياسى  كنش  و  عمل  براى  طرحى  نفسه  فى  علم  و  هنر  به  مربوط 
عمومى  آزادى  وسيع  حوزه ي  براى  را  امكاناتى  مى توانند  اما  نيستند، 
بگشايند و شيوه ي جديدى از هم كنشى را ارائه دهند كه مى تواند نتايج 
«نانسى  باشد.  داشته  همراه  به  دموكراسى  ايجاد  براى  را  گسترده اى 
فريسر» در فصل 28، استدلال مى كند كه مسائل مربوط به بى عدالتى 
اجازه  ما  به  تحليل شود كه  بررسى دوگانه اى  از طريق  بايد  اجتماعى 
مشاهده  را  «وابستگى»  اقتصادى  و  فرهنگى  صور  تلفيق  تا  مى دهد 
نماييم. اما شرايط فرهنگى مناسب كدامند؟ نويسنده به جاى فهم صور 
فرهنگى بى عدالتى از طريق مقولات هويت و تفاوت پيشنهاد مى كند 
كه ما اين مسئله را يك مسئله ي مربوط به منزلت اجتماعى، مسئله ي 
وابستگى (به معناى محروم شدن از مشاركت به عنوان فردى كه در 
زندگى اجتماعى از جايگاه يكسانى برخوردار است) در نظر بگيريم. اين 
در  «برابرى  مسئله ى  به  را  فرهنگى  عدالتى  بى  مؤثرى  نحو  به  نگاه 
در  بايد  را  راه حل ها  اظهار مى كند كه  و  پيوند مى دهد  متقابل»  كنش 
از گروه هاى هويتى  پوزيتيو  نه در تصاوير  و  اجتماعى  نهادهاى  درون 

جست.

ارزيابى:
 به طور خلاصه مى توان گفت از آنجايى كه اين كتاب به مفاهيمى 
در  تفاوت  و  سيستم  ساختارگرايى،  ذات گرايى،  عامليت،  ساختار،  نظير 
جامعه  درباره ي  را  متنوعى  مجموعه ى  مى پردازد،  فرهنگ  عرصه ي 
شناسى فرهنگ ارائه مى دهد. اما اين مفاهيم، تمام مفاهيم مورد بحث 
در اين حوزه را دربرنمى گيرند و همان طور كه گردآورندگان اين كتاب 
اذعان مى كنند، خود اين مفاهيم نشان دهنده ى بحران در اين حوزه ي 
شناختى  جامعه  سنت هاى  اقتدار  افول  گوياى  نيز  و  شناسى  جامعه 

مى باشد. 




